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تمام منازعه‌های بین‌المللی نهایتا روزی از طریق گفت‌وگو به 
پایان می‌رسند. باید دید آیا آن روز سرنوشت‌ساز در حل‌وفصل 
جامع منازعه 45ساله ایران- آمریکا فرا رسیده‌ است؟ ارزیابی من 
با توجه به فرایند شکل‌گیری نظام نئومرکانتالیستی در جهان و 
شخصیت ویژه ترامپ، این است که پاسخ به این پرسش می‌تواند 
مثبت باشد. البته، هر رابطه‌ای دو طرف دارد و آینده بستگی به 
ک ایران از نامه‌نگاری ترامپ نیز دارد. حال، با فرض  نحوه ادرا
اینکه ایران این نامه را نشان از اراده آمریکا برای حل‌وفصل جامع 
مسائل فیمابین همراه با بدبینی تاریخی و هوشیاری و احتیاط 
کامل تلقی کند، چند حالت و ظرفیت مثبت ممکن در زیر ارزیابی 
می‌شود. این قلم جز اخبار آشکار انتشاریافته فاقد هرگونه اطلاع 
کس‌نیوز  بیشتری است. در اخبار دیدم که ترامپ در گفت‌وگو با فا
رسما اعلام کرد که به رهبر عالی ایران نامه نوشته‌ است. البته 
پیش از این اوباما نیز با رهبری نامه‌نگاری داشته است. اما، خبر 
آنها از طریق محافل غیررسمی انتشار یافت. اما، این بار شخص 
که از این نامه‌نگاری رسمی پرده‌  رئیس‌جمهور آمریکاست 
برمی‌دارد و رسما ضمن تجلیل از ملت ایران و کاربست عنوان 
کره  رژیم سخت برای نظام حکومتی ایران رسما درخواست مذا
و حل‌وفصل مسائل فیمابین را در میان می‌گذارد. ضمن اینکه 
تهدید عملیات نظامی را نیز منتفی نمی‌کند. حال باید دید آیا این 
اقدام پنجره‌ای به‌ سوی صلح پایدار آمریکا/ایران و برقراری صلح 
در منطقه است؟ فهم این قلم از تحولات نظم جهانی در قرن 
بیست‌ویکم این است که با پشت‌سر گذاشتن دو جنگ جهانی در 
قرن بیستم، استقرار نظام لیبرال در جهان و پیشرفت‌های سریع 
فناوری به ویژه در حوزه ارتباطات و اطلاعات، هوش مصنوعی، 
ژنتیک، کوانتوم و فضا، جهان شاهد نظم جدیدی خواهد بود 
که من نام آن را نظم نومرکاناتالیستی می‌گذارم. در این نظم که 
حتما ظالمانه است و قساوت آن احتمالا از نظم لیبرال پیشین 
تا رسیدن به نقطه تعادل جدید سخت‌تر است، متغیرهای 
برتری خواهند  بر جغرافیای سیاسی  اقتصادی  جغرافیای 
یافت. قدرت سخت نظامی پشتوانه منافع و سیاست‌های 
توسعه‌طلبانه اقتصادی قرار خواهد گرفت. اهداف اقتصادی 
عامل‌های تعیین‌کننده‌تری نسبت به اهداف سیاسی در فرایند 
سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری جهانی خواهند بود. ارزش‌های 
لیبرال کم‌رنگ شده و قدرت عریان اقتصادی با پشتوانه قدرت 
سخت نظامی، هرم طبقاتی قدرت را در جهان شکل خواهد 
داد. در این نظم، نخست اتحادهای پیشین فروخواهند ریخت، 
همچنان‌که می‌بینیم اتحاد آمریکا و اروپا در دو سوی آتلانتیک در 
حال سست‌شدن است و جای خود را به همکاری‌ها یا تهدیدها 
و رقابت‌های دوبه‌دو می‌دهد. دوم، همکاری‌های کوتاه‌مدت با 
هدف تأمین امنیت و کنترل زنجیره ارزش‌های اقتصادی شکل 
خواهند گرفت. این تغییر در نهاد برنامه صلح ترامپ- پوتین 
به‌خوبی قابل مشاهده است و به گمان این قلم، خمیرمایه 
پیشنهاد ترامپ به ایران را نیز شکل می‌دهد. سوم، فضا برای 
همچنان‌که  شد.  خواهد  فراهم  نوظهور  قدرت‌های  ظهور 
می‌بینیم قدرت چین به رسمیت شناخته می‌شود و فضا برای 
کنشگری هند و برزیل نیز در حال فراهم‌شدن است. چهارم، زبان 
گفت‌وگو در این جهان فراقطبی یا چندقطبی تنها زبان سیاست 
و امنیت نیست، بلکه زبان رقابت اقتصادی مقدم بر زبان قدرت 
نظامی است. هرچند قدرت نظامی همچنان پشتوانه رسمی 
و بلافاصله قدرت اقتصادی خواهد ماند. بنابراین، اهمیت آن 
را نباید فراموش کرد. اما، نحوه کاربست آن کاملا تغییر خواهد 
کرد. و 5نهایتا پنجم، بازیگران اقتصادی بزرگ فضای بازیگری 
بیشتر و مؤثرتری نسبت به نهادهای اداری ملی و نهادهای 
رسمی بین‌المللی خواهند یافت. همچنان‌که می‌بینیم، ترامپ 
از برخی نهاهای بسیار مهم بین‌المللی رسما خارج می‌شود و در 
تصمیم‌گیری‌ها کمترین وقعی به سیستم اداری آمریکا می‌گذارد 
و روابط خود را بر فراز آنها برقرار می‌کند. هرچند، نهایتا در اجرای 
اهداف خود به آنها وابسته است، اما تا آنجا که می‌تواند دولت 
پنهان )Deep State( را پشت‌سر می‌گذارد. حال با ذکر این مقدمه 
نسبتا طولانی نسبت به ماهیت دینامیزم و پویایی در نظم جدید 
جهانی و با توجه به ویژگی‌های شخصیتی ترامپ که دوست دارد 
کی  از خود چهره‌ای متفاوت از رهبران پیشین آمریکا، دارای بی‌با
لازم برای تغییر و طرفدار صلح ترسیم کند، می‌خواهیم ببینیم 
آیا می‌توانیم پنجره‌ای به‌ سوی صلح بیابیم؟ نظم جدید با تمام 
گی ظالمانه و طبقاتی‌بودن آن فرصت‌هایی را فراهم می‌آورد  ویژ
که از منظر منافع ملی نباید آنها را از دست داد و این فرصت‌هاست 
که مورد توجه این نوشته است. نگاهی به تجربه گفت‌وگوی او با 
پوتین درباره اوکراین و موفقیت نسبی آن تا این لحظه هرچند 
هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ است، به ما آموزد که اولا نباید 
پیشنهاد او را در همان گام نخست رد کرد. باید او را آزمود و سپس 
تصمیم گرفت. شاید پنجره‌ای گشوده شد. البته این آموزه‌ قرآنی 
نیز هست. ثانیا: او تمایل به گفت‌وگوی مستقیم و بدون واسطه و 
در سطح خودش با رهبران جهان دارد. این هم فرصت است و هم 
مشکلاتی را به‌ همراه دارد. فرصت است، چون اغلب واسطه‌های 
گفت‌وگو منافع خود را در برقراری ارتباط ملحوظ می‌دارند. 
مشکل است، چون چابکی لازم برای برقراری این نوع ارتباطات 
معمولا بسیار اندک است. حال با توجه به مطالب پیش‌گفته و 
ک اولیه رهبری از صادق‌نبودن آمریکاییان در بیان‌هایشان،  ادرا
به‌نظر می‌رسد که با توجه به دینامیزم تحولات جدید جهانی، 
پیشنهاد مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا و تجربه ترامپ/پوتین 
زمان آزمون اراده جدید آمریکا فراهم رسیده است و ایران نباید 
گر به نتیجه نرسد. با این توجه  این فرصت را از دست بدهد حتی ا
کمیتی و تنها  دو حالت، بدون داشتن هرگونه اطلاعات درون‌حا
بر اساس اطلاعات آشکار در ذهن نگارنده این سطور در چند 
مدت اخیر تحکیم یافته که در زیر عنوان می‌کنم و در پایان یک 
پیشنهاد عملیاتی نیز ارائه خواهم کرد. حالت نخست، ترامپ 
تمایل به گفت‌وگوی مستقیم و بدون هرگونه واسطه با ایران 
دارد. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد او تمایلی به شریک‌سازی پوتین 
در این ارتباط ندارد. او نمی‌خواهد پوتین از کارت ایران به قول 
خودش در ارتباط با او در حل‌وفصل مساله اوکراین بهره‌برداری 
کند. این موضوعی است که ایران باید درباره آن بیندیشد و 
تصمیم بگیرد. حالت دوم با توجه به دیوار بی‌اعتمادی ایران 
به آمریکا، ممکن است ایران تمایل به مداخله شخص ثالث 
در گفت‌وگوها به‌عنوان تسهیل‌کننده و به‌عنوان تضمین‌کننده 

کرات صلح داشته باشد.  مذا

آیا پنجره رو به‌ صلح باز شده است؟
یادداشت

از تحریم تا سایه‌نشینی

چــین و نفت ایـــــران 
شرکت‌ها  بر  اعمال تحریم‌های پی‌درپی 
و نفتکش‌هایی که به تهران کمک می‌کنند، 
کاهش  جریان فروش نفت ایران به چین را 
که با دور جدید تحریم‌ها،  داده است، چرا
معامله‌گران  و  یافته  افزایش  هزینه‌ها 
آمریکا  تحریم‌های  دورزدن  بیشتری برای 
مجبور به تلاش‌های مخاطره‌آمیز می‌شوند. 
بلومبرگ مدعی شد، مدیران پالایشگاه‌های 
خصوصی چین - که بیش‌ترین محموله‌های 
نفت ایران را خریداری می‌کنند می‌گویند در 
دلیل خلف  به  محموله‌ها  اخیر  هفته‌های 
وعده فروشندگان با اختلال مواجه شده است. 
به گفته آن‌ها، هیچ دلیلی مشخصی برای این 
موضوع ارائه نشده است ولی آن‌ها چالش‌های 
حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها را عامل ایجاد 
اختلال در زنجیره تامین می‌دانند. برخی از 
تانکرهای ایرانی در مسیر خود به سمت مقصد 
تحریم شده‌اند. تجارت با چین مدت‌های 
طولانی راه نجات مالی برای تهران بوده است. 
و واشنگتن تمرکز بر قطع‌کردن آن را افزایش 
، پس  داده است. طبق داده‌های شرکت کپلر
از آخرین دور تحریم‌ها بر تانکرها، مالکان، 
کنون بیش از دوسوم از حدود  ، ا لان و تجار دلا
150 کشتی که نفت خام ایران را در سال 2024 
حمل کرده‌اند، در لیست سیاه آمریکا قرار دارند. 
چین اما تحریم‌های یک‌جانبه را به رسمیت 
نمی‌شناسد و مرتبا از حق خود برای تجارت 
با تهران دفاع می‌کند. ولی واقعیت سیستم 
مالی گسترده آمریکا به این معناست که بنادر و 
شرکت‌های حمل با ارتباطات خارج از سرزمین 
اصلی چین تمایلی به ریسک معامله با شرکت‌ها 
و کشتی‌های تحریم شده ندارند، به‌خصوص 
اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوی آمریکا وعده 
اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌ها را داده است. 
گروه بندری شاندونگ، که مدیریت و نظارت بر 
بنادر استان شاندونگ را برعهده دارد، اوایل 
امسال پالایشگاه‌ها را ترغیب کرد که از پذیرش 

تانکرهای تحریم شده پرهیز کنند. 
    دورزدن تحریم 

هزینه دورزدن تحریم‌های آمریکا، سنگین 
خ چارتری برای یک  و روبه افزایش است. نر
ابرنفتکش تحریم‌نشده که بخواهد نفت ایران 
را از مالزی به چین برساند، اوایل ماه مارس به 
حدود پنج تا شش میلیون دلار رسید، سطحی 
که معامله‌گران می‌گویند بالاترین رکورد ثبت 
شده به‌شمار می‌رود و نسبت به سال گذشته 
تا 50 درصد افزایش یافته است. بر اساس 
داده‌های شرکت کپلر، استفاده از نفتکش‌های 
کوچک‌تر - که نسبت به تانکرهای بزرگ‌تر صرفه 
هزینه‌ای کمتری دارند- نیز افزایش یافته است. 
در ماه گذشته )فوریه( انتقال کشتی به کشتی 
نفت از سواحل مالزی میان یک ابرنفتکش 
حامل نفت ایران و سه نفتکش افرامکس انجام 
شده که اقدامی کُند و البته پرهزینه محسوب 
می‌شود. تحلیلگران کشتی‌رانی همچنین به 
محدودیت فزاینده تعداد کشتی‌های موجود 
نیز اشاره می‌کنند. این مساله همچنین یک 
که این تجارت به‌شدت  مانع مهم است، چرا
به حمل‌ونقل از طریق دریا وابسته است و به 

تعداد زیادی کشتی‌ نیز نیاز دارد. 
   تخفیف چشمگیر

به نوشته بلومبرگ، واسطه‌ها و معامله‌گران 
معمولا نفت ایران را با تخفیفی ثابت نسبت به 
شاخص‌های جهانی نفت، چون معاملات آتی 
برنت به خریداران عرضه می‌کنند. این قیمت 
علاوه‌ هزینه‌های  به  محموله  ارزش  شامل 
اضافی کرایه نفتکش‌ها، انتقال کشتی‌به‌کشتی، 
بیمه و عوارض بندری می‌شود. هرگونه افزایش 
گهانی در هر کدام از این هزینه‌ها، و یا ناتوانی  نا
در تامین نفتکش‌ها و یا تاخیر می‌تواند سود 
معامله‌گران را از بین ببرد و ادامه معامله را 
کند. از سوی، افزایش قیمت نیز  غیرممکن 
جذابیت آن را برای خریداران چینی حساس 
گذشته،  هفته  می‌دهد.  کاهش  قیمت  به 
پیشنهادهای فروش نفت خام ایران برای 
تحویل به چین افزایش یافت و نفت ایران 
در مقایسه با معاملات آتی برنت، نیم تا یک 
گفته  دلار برای هر بشکه تخفیف خورد. به 
معامله‌گران، هفته پیش از آن، این تخفیف بین 
یک تا یک‌و‌نیم دلار بوده است. با این‌حال، 
افزایش چالش‌ها در تجارت به این معنی نیست 
که خریدهای چین از ایران به‌شدت کاهش 
می‌یابد، چه برسد به این‌که متوقف شود. 
این تجارت از سال 2018 که تحریم‌های آمریکا 
علیه ایران بازگردانده شد، رونق گرفته است 
و انطباق‌پذیری خود را ثابت کرده است. ماه 
گذشته، جریان نفت ایران به چین به بالاترین 
سطح چهارماه گذشته خود رسید که بخشی از 
آن به‌دلیل وجود محموله‌های عقب افتاده از 

ماه قبل بود. 
    ناوگان سایه

در آب‌های نزدیک به مالزی - مهم‌ترین نقطه 
تجمع ناوگان سایه از هر نقطه از جهان و مرکز 
تجارت نفت ایران است- بیشتر انتقال‌های 
کشتی به کشتی کاملا در تاریکی انجام می‌شود، 
به‌طوری‌که همه فرستنده‌ها خاموش هستند. 
کتیک‌هایی مانند این برای  البته تا امروز تا
پنهان‌کردن مبدأ محموله‌‎ها کافی بوده است. اما 
هفته گذشته رویترز به نقل از چند مقام آمریکایی 
گزارش داد که دولت ترامپ برنامه‌ای را برای 
توقف و بازرسی نفتکش‌های ایرانی درنظر دارد، 
لان در  اقدامی که می‌تواند برخی اپراتورها و یا دلا

تجارت چین را دلسرد و یا نگران کند.

 عباس آخوندی
وزیر سابق راه و شهرسازی

محسن جلیلوند در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

صحنه شطرنج ایران و آمریکا صحنه شطرنج ایران و آمریکا 
 

هر لحظه ممکن است تغییر کندهر لحظه ممکن است تغییر کند

 آینده ایران و آمریکا بستگی به اتفاقات دارد

 در بهار و تابستان آینده با چالش‌های مهمی مواجه خواهیم بود 

کره بین ایران و آمریکا و     با توجه به احتمال پایین مذا
بن‌بستی که در این زمینه وجود دارد چشم‌انداز دوران پس 

کره چگونه خواهد بود؟ از عدم مذا
کره ندارد و به همین دلیل  در شرایط کنونی ایران قصد مذا
کثری افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی  نیز فشار حدا
است که وزیر خزانه‌داری آمریکا به مردم ایران توصیه می‌کند که 
ارز خریداری کنند. منظور وی نیز این است که فشارها علیه ایران 
در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. نکته مهمی که در این زمینه 
کتبر غروب برجام است و به  وجود دارد این است که در ماه ا
همین دلیل ایران در حدود هفت ماه فرصت دارد که مشکلات 
خود را با غرب حل کند. به همین دلیل نیز شواهد نشان می‌دهد 
که بهار و تابستان سختی را در پیش خواهیم داشت. در بهار و 
تابستان هم فشارها افزایش پیدا می‌کند و هم تحریم‌ها شکل 
جدیدی به خود می‌گیرد. این در حالی است که ناترازی‌های 
گر ما در زمستان در زمینه برق و گاز با  نیز خود را نشان داده و ا
چالش مواجه بودیم در تابستان با چالش آب نیز مواجه خواهیم 
بود. از سوی دیگر ممکن است مسأله بنزین نیز در سال آینده 
چالش‌ساز باشد. البته این مسائل داخلی است. در سیاست 
خارجی نیز آمریکا تلاش می‌کند ایران را با محدودیت‌های 
بیشتری مواجه کند. نقطه کانونی سیاست‌های غرب مسأله 
اسرائیل است. بدون تردید تا زمانی که موجودیت اسرائیل توسط 
ایران تهدید می‌شود، نگرانی دنیای غرب از ما برطرف نشده و با 

ما کنار نخواهد آمد. 
   ترامپ تا زمان حضور در کاخ سفید درباره ایران سکوت 
کرده بود اما به مرور زمان برنامه‌های خود را درباره ایران 
ح کرد. آیا وی و کابینه‌اش از قبل درباره ایران چنین  مطر

شرایطی را برنامه‌ریزی کرده بودند؟
بله، این وضعیت از قبل برنامه‌ریزی شده است. از نظر آمریکا 
این روندی بود که باید انجام می‌شد. به همین دلیل نیز دولت 
بایدن در اواخر کار خود تحریم‌های ایران را افزایش داد. این در 
حالی است که مختصات فکری و عملی ترامپ با بایدن متفاوت 
کتیک‌ها و رهیافت‌های جمهوریخواهان با  است به هر حال تا
دموکرات‌ها در آمریکا با هم متفاوت است و هر کدام نسبت به 
موضوعات مختلف از استراتژی‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. 
ترامپ در مصاحبه اخیر خود ایران را بر سر یک دوارهی توافق یا 
جنگ قرار داد، اما کار به این آسانی نیست و ما با آمریکایی‌ها 
خ  در حال بازی شطرنج هستیم. این بازی در حالی در حال ر
دادن است که اقدام بعدی ترامپ غیرقابل پیش‌بینی است و 
هر لحظه احتمال دارد صحنه بازی را تغییر دهد. کانون محوری 
که غرب در حال تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره ایران است، 
اسرائیل است. تا زمانی که ایران با تمام قوا در برابر زیاده‌خواهی 
کشورهای غربی حتی با  رژیم صهیونیستی ایستاده است، 
توسعه محدود ایران هم کنار نمی‌آیند. در چنین شرایطی 
کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز چاره‌ای جز همراهی با 

غربی‌ها ندارند. شرایط سختی که درباره آینده قابل تصور است، 
به همین خاطر است. البته اینها همه در حالتی است که اتفاق 

جدیدی رخ ندهد. 
   مثلأ چه اتفاقی؟

به هر حال ما در منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنیم و در 
این منطقه نیز هر احتمالی وجود دارد. آیا کسی فکر می‌کرد 
حکومت52 ساله خاندان اسد در سوریه در مدت یازده روز دچار 
فروپاشی شود؟ دیدگاه‌هایی که امروز عنوان می‌کنیم در شرایطی 
عادی است، اما نمی‌توان فراموش کرد که هر لحظه ممکن است 
خ بدهد که صحنه بازی ایران و آمریکا تغییر کند و به  اتفاقی ر
سمت دیگری کشیده شود. تصوری که از آینده داریم بنا به درک 
ما از شرایط امروز است و با توجه به این موضوع گفته می‌شود که 

احتمالا فشارها بیشتر می‌شود. 
کره در     استدلال مسئولان برای رویکردی که در مقابل مذا
کنون نتوانسته‌ایم تمایلی  پیش گرفته شده چیست؟ چرا تا
کره نشان بدهیم؟ آن هم در صورتی که با مخاطرات  به مذا

ماجرا آشنا هستیم؟ 
واقعیت این است که مقامات آمریکا روی مشکلات داخلی 
ما حساب باز کرده‌اند و شرایط به صورت دقیق رصد می‌کنند. 
کمیت  در مصاحبه اخیر هم ترامپ سعی کرد که بین مردم و حا
کید داشت. چنین تصور  جدایی بیندازد و بر چنین موضوعی تا
و گمانی در بین سردمداران اسراییل هم وجود دارد و خیال 
می‌کنند که می‌توانند روی مشکلات داخلی حساب کنند. آنها 
هم در حال رصد وضعیت هستند. زمانی که از وحدت نظر در 
بین مسئولان سخن گفته می‌شود، دقیقا منظور همین است 
که سیگنالی به دشمنان خارجی فرستاده نشود. چرا در شرایطی 

که اوضاع پیچیده شده، عده‌ای بی‌توجه به تصمیم‌هایی که در 
سطح کلان کشور گرفته می‌شود دنبال پیاده کردن قانون عفاف 
ح‌هایی  و حجاب هستند؟ آیا نمی‌دانند که اجرای چنین طر
می‌تواند شرایط را پیچیده و پر مخاطره کند؟ از سوی دیگر 
نمی‌توان فراموش کرد که گفت‌وگو نیازمند داشتن برگ‌های 
کید می‌کند،  برنده است. اینکه طرف مقابل مدام بر گفت‌وگو تا
در این تصور است که ایران برگ‌های منطقه‌ای خود را از دست 
داده است و منظورشان تغییراتی است که در سوریه افتاده است. 
از سوی دیگر در سطح استراتژیک توافقاتی بین آمریکا، چین و 
روسیه در حال شکل‌گیری است که قطعا برای ایران حساسیت 
خاصی دارد. در مجموع با توجه به احتمالات متعددی که 
وجود دارد، تصمیم‌گیری بی‌نهایت مشکل و شرایط بسیار 
کثری ترامپ  پیچیده است. حالا به اینها اضافه کنید موضع حدا
را که به صورت علنی عنوان می‌کند فعالیت‌های هسته‌ای ایران 
باید به صورت کامل جمع شود. نمی‌توان منکر شد که ایران در 
دهه‌های اخیر برای برنامه هسته‌ای خود هزینه‌های بسیاری در 
زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داده است. در چنین 
شرایطی روسیه نیز عنوان می‌کند که بهترین راه بازگشت به 
برجام است که به معنای این است که ایران غنی‌سازی60 درصد 
را متوقف کند و به غنی‌سازی4 درصد رضایت بدهد. آمریکا 
همچنین دنبال محدود کردن قدرت موشکی ایران است که 
این موضوع به هیچ عنوان با موافقت ایران مواجه نخواهد شد. 

   آیا احتمال انعطاف برای هر دو طرف وجود ندارد؟
ترامپ در صورتی از خود انعطاف نشان خواهد داد که بتواند از 
ایران امتیاز بگیرد. این در حالی است که ایران علاقه‌ای به دادن 
کثری خواهد  امتیاز به ترامپ ندارد. ترامپ خواسته‌های حدا
داشت که برای ایران غیرقابل قبول است. به تازگی مقام معظم 
کره با آمریکا را رد کرده‌اند و می‌دانیم  رهبری در سخنان خود مذا
سیاست خارجی در اختیار دولت نیست و توسط نهادهای 
بالادستی تعیین می‌شود. نهادهای بالادستی زیاد علاقه‌مند 
کره با آمریکا نیستند. به همین دلیل به سختی می‌توان  مذا
آینده را پیش‌بینی کرد. ترامپ گمان می‌کند پس از آتش‌بس 
بین اسرائیل و حماس و سقوط حکومت بشار اسد، ایران دیگر 
کارتی برای روی میز گذاشتن ندارد. آنها خیال می‌کنند که تنها 
کارت باقیمانده در دست ایران، برنامه هسته‌ای است. آنچه 
گر به درستی از این  که شایسته توجه بسیار است این است که ا
کارت استفاده نشود، به جای اینکه امنیت‌زا باشد، به آسانی 
ممکن است امنیت‌زدا شود. به همین دلیل اصولا زیاد به سود 
ایران نیست که با این کارت بیش از حد بازی کند. برخی با 
نگاه به تحولات منطقه تصور می‌کنند در شرایط کنونی ایران 
توانایی‌های خود را از دست داده است اما چنین نیست. ترامپ 
ایران را به عنوان مانعی در راه سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود 
می‌بیند از این نظر که دنبال این است تا مدیریت خاورمیانه را 
در اختیار اسرائیل قرار بدهد و ایران مانعی بزرگ در این راه است. 

ترامپ در مصاحبه اخیر خود ایران را بر سر 
یک دوراهی توافق یا جنگ قرار داد، اما کار 
به این آسانی نیست و ما با آمریکایی‌ها در 

حال بازی شطرنج هستیم 

ترامــپ ایــران را بــه عنــوان مانعــی در راه 
سیاســت‌های خاورمیانه‌ای خود می‌بیند 
از این نظر که دنبال این اســت تــا مدیریت 
خاورمیانه را در اختیار اسرائیل قرار بدهد

، قانون  ادامــه از صفحه یــک| از ایــن منظــر
نمایندگی مــردم در ســال 1918، که زنــان بالای 
ســی ســال را از حــق رأی برخــوردار می‌کــرد، بــه 
عنــوان یــک لحظــه کلیــدی در آشــکار شــدن 
اصل برابــری زنان با مردان دیده می‌شــود. این 
حــق رأی بــه زنــان ایــران زمیــن در ســال 1343 
اعطا شــد. اما حقوق برابــر رأی، نیــروی محرکه 
اصلی در قانونگــذاری نبود و داســتان قرن بعد 
نیــز از پیشــرفت‌های ثابتــی برخــوردار نبــوده 
اســت. کرامــت زنــان. کرامت، اســتقلال زنــان و 
دادن فرصت برابر به همه بــرای زندگی دلخواه 
خود موجب می‌شود که افراد را نباید بر اساس 
جنســیت، یــا بــا توجه بــه نــژاد، ســن، یــا محل 
تولدشان تعریف کرد. نقش دولت. نقش دولت 
برداشــتن موانع برای زنان اســت، به طوری که 
استعدادها، ایده‌ها و شخصیت زنان به منصه 
ظهــور برســد. ایجــاد ســهمیه‌های قانونــی بــه 
منظور کاهش شکاف‌های جنسیتی. در برخی 
کشورها، چارچوب قانونی سهمیه‌های قانونی 
مورد نیاز بــرای زنــان در نقش‌های رهبــری )در 
هر دو بخش دولتی و خصوصی( توانسته تعداد 
زنــان در آن نقش‌هــا را به میــزان قابــل توجهی 
افزایــش دهــد. از ایــن رو، ایجــاد ســهمیه‌های 
قانونــی و تبعیــض مثبــت جنســیتی می‌توانــد 
بــه کاهــش شــکاف‌های جنســیتی به‌ویــژه در 
حوزه‌هــای سیاســی و اقتصــادی کمــک کنــد. 

رفع نابرابــری جنســیتی، درگیری و شــکنندگی 
. روابــط  چالش‌هــای کلیــدی توســعه پایــدار
نابرابــر جنســیتی می‌تواننــد منجر بــه درگیری 
و خشــونت شــوند، در حالی که مشــارکت فعال 
زنان به صلح و تاب‌آوری کمک می‌کند. در عین 
حــال، درگیــری و شــکنندگی بــار ســنگینی را بر 
دوش زنان و دختــران وارد می‌کند، در حالی که 
صلح‌سازی و دولت‌سازی می‌تواند فرصت‌های 
منحصربه‌فــردی را بــرای پیشــبرد بــه رســمیت 
شــناختن حقــوق آنهــا فراهــم کنــد. بنابرایــن، 
تقویت برابری جنسیتی در شرایط شکننده برای 
دســتیابی به توانمندســازی زنان، صلــح پایدار 
و اهداف توســعه پایدار )SDGs( حیاتی اســت. 
توانمندســازی اقتصادی زنان. توانمندســازی 
اقتصادی زنان و کاهش شکاف‌های جنسیتی 
در حوزه‌هــای کلیــدی بــا پیامدهــای مثبــت 
 ، کلان اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی بالاتر
، افزایــش بهــره‌وری و ثبات مالی  نابرابــری کمتر
بیشتر می‌تواند به پیشرفت و رشد کشور کمک 
کنــد. بــا ایــن حــال، به‌رغــم گام‌هــای مهــم در 
جهت بهبــود فرصت‌ها بــرای زنــان و دختران، 
شــکاف‌های جنســیتی پابرجاســت و موانــع 

قانونــی همچنــان باقی اســت به‌گونــه‌ای که در 
کشــور مــا، ایــران، میــزان حضــور زنــان در حوزه 
اقتصاد فقط 20/5درصد است. از این رو، موانع 
قانونــی و فرهنگــی برای مشــارکت اقتصــادی و 
سیاســی زنــان را بایــد شناســایی کــرده، امکان 
حقوق و آزادی‌های مدنــی را فراهم کرد. از بین 
بردن ســقف‌های شیشــه‌ای در مدیریت زنان. 
تدوین و اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی تا 
رســیدن به شــرایط برابر و جبران نابرابری‌های 
موجود، بــا هــدف ایجــاد فرصت‌هــای برابــر در 
تصدی مدیریت‌هــای میانی و عالــی در ادارات 
بر اساس شایســتگی و از بین بردن سقف‌های 
شیشــه‌ای مانــع پیشــرفت زنــان از راهکارهای 
بهبــود حضــور زنــان در مدیریت‌هــای میانی تا 
عالی اســت. قانون خانواده. قانون خانواده به 
صمیمی‌ترین بخش زندگی افراد می‌پردازد که 
ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی، حضانت فرزند و 
سایر مسائل خانگی را تنظیم می‌کند. به همین 
دلیــل، قانــون خانــواده اغلــب منعکس‌کننــده 
نابرابــری جنســیتی در جامعه اســت. در برخی 
کشــورها، ســن قانونــی ازدواج بــرای دختــران 
بســیار پایین اســت. ازدواج زودهنــگام ممکن 

اســت منجــر بــه مــادر شــدن زودهنگام شــده 
که مانــع از ادامــه تحصیــل دختران می‌شــود و 
در نتیجــه چشــم‌‌انداز آنهــا را بــرای کار محدود 
. اشــتغال رایج‌ترین روشــی  می‌کنــد. قانــون کار
است که زنان می‌توانند در آن مشارکت داشته 
باشند و به اقتصاد کمک کنند. هنگامی که زنان 
از دســتیابی به شــغل منــع می‌شــوند، اقتصاد 
بخش قابل توجهی از پتانســیل رشــد خود را از 
، زنان همچنان  دســت می‌دهد. از ســوی دیگر
بــرای کار با ارزش برابــر کمتر از مردان دســتمزد 
دریافت می‌کنند. از این رو، بایــد در پی تدوین 
قوانینــی باشــیم که حقــوق برابــر بــرای کار برابر 
را الزامــی کند. اصلاحــات قانونــی و هنجارهای 
فرهنگی. نابرابری موجود بیــن زن و مرد دلایل 
مختلفی دارد که از جمله می‌توان به هنجارهای 
فرهنگی، ســنت‌ها و نظام‌های اعتقادی اشاره 
کرد کــه رفتار متفــاوت با زنــان را ترویــج می‌کند. 
علاوه بر این، نظام‌های حقوقی متکثر یا موروثی 
اغلــب گنجانــدن مقــررات قانونــی کــه دارای 
سوگیری جنسیتی هستند را تسهیل می‌کنند. 
اصلاحات قانونی می‌تواند نگرش و رفتار را تغییر 
دهــد و بنابرایــن، می‌توانــد از ابزارهــای مهمی 
برای رسیدگی به نابرابری جنسیتی باشد. این 
مــوارد بخشــی از راهکارهــا بــرای دســتیابی بــه 
برابری جنسیتی، موضوع اصلی روز جهانی زن 

را یادآور می‌شود.

راهکارهای دستیابی به برابری جنسیتی

کرات  آرمان ملی- احسان انصاری: چشم‌انداز دوران پس از بن‌بست مذا
کره با غرب دارد؟ آیا روند  با غرب چیست؟ ایران چه آلترناتیوی برای مذا
کره همچنان ادامه خواهد داشت و یا می‌توان انعطافی را از  کنونی عدم مذا
سوی ترامپ مشاهده کرد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر 
محسن جلیلوند تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. جلیلوند در 
این زمینه معتقد است: »شواهد نشان می‌دهد که بهار و تابستان سختی 
را در پیش خواهیم داشت. در بهار و تابستان هم فشارها افزایش پیدا 
می‌کند و هم تحریم‌ها شکل جدیدی به خود می‌گیرد. این در حالی است 

گر ما در زمستان در زمینه برق و گاز  که ناترازی‌های نیز خود را نشان داده و ا
با چالش مواجه بودیم در تابستان با چالش آب نیز مواجه خواهیم بود. از 
سوی دیگر ممکن است مسأله بنزین نیز در سال آینده چالش‌ساز باشد. 
البته این مسائل داخلی است. در سیاست خارجی نیز آمریکا تلاش می‌کند 
ایران را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کند. نقطه کانونی آنها نیز مسأله 
اسرائیل است. بدون تردید تا زمانی که موجودیت اسرائیل توسط ایران 
تهدید می‌شود، دنیای غرب با ما کنار نخواهد آمد.« در ادامه ماحصل این 

گفت‌وگو را می‌خوانید. 


